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نالدعاء السابع و الثلاثو  

( لَامُ إذَِا اعْتَرَفَ باِلتَّ  قْصِیرِ عَنْ تَأدِْیَهِ الشُّکْرِ وَ کَانَ مِنْ دُعَائهِِ عَلیَْهِ السَّ ) 

 فراز اول:

راً .صَلَ عَلیَْهِ مِنْ إحِْسَانِِکََ مَا یُلْزِمُهُ شُکْحَ لَّهُمَّ إنَِّ أحََداً لََ یَبْلغُُ مِنْ شُکْرِکَ غَایَهً إلََِّ ال  

بار الها ، احدی به غایت شکر تو نرسیده مگر اینکه تو از روی احسان خود او را ملزم به شکر دیگری 

 می کنی.

ست و مایه مصون ماندن از فتنه است . کمترین وظیفه در قبال شکر نعمت موجب ایمنی از انتقام خدا

(6.)امام علی)ع( میزان الحکمة جمنعم این است که با نعمتش نا فرمانی نشود  

راً دُونَ اسْتِحْقَاقِکََ بفَِضْلکََِ فَأشَْکَرُ    وَ لََ یَبْلغُُ مَبْلَغاً مِنْ طَاعَتِکََ وَ إنِِ اجْتَهَدَ إلََِّ کَانَ مُقَصِّ

رٌ عَنْ طَاعَتِکََ عِبَ  ادِکَ عَاجِزٌ عَنْ شُکْرِکَ ، وَ أعَْبَدُهُمْ مُقَصِّ  

شکر تو طاعت توست و هر کس نمی تواند آنگونه که شایسته تو است شکر تو را بجا آورد. اگر چه 

کوشش کند ولی در برابر فضل تو )عنایت شکر( مقصر باشد. پس شاکر ترین بندگان تو از شکر تو 

د ترین مردم نیز در طاعت و بندگی تو مقصرند.عاجزند و عاب  

امام باقر)ع( فرمود: افزایش نعمت از سوی خدا قطع نگردد ، مگر آن گاه که شکر گزاری بندگان قطع 

(71/56/86.)البحار شود  

امام صادق)ع( فرمود: خدای تعالی به موسی وحی فرمود که: ای موسی! مراچنان که باید شکر کن. 

که تو را می پروردگارا! چگونه تو را چنان که باید شکر گویم حال آنکه هر شکری موسی عرض کرد : 

گویم خود نعمتی است که تو به من ارزانی داشته ای؟فرمود: ای موسی ! وقتی که بدانی توفیق آن شکر 

(161/178.)قصص الانبیاء للراوندی را هم من به تو داده ام ، حق شکر مرا ادا کرده ای  
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فرمود: کسی که خدای سبحان را شکر گوید ، شکر دوّمی بر او واجب آید، زیرا توفیق شکر مام علی)ع(ا

(9119.)غررالکمگذاری از خود را به او داده است و این است شکر برای شکر  

امام صادق)ع( فرمود: پیامبر خدا)ص( هرگاه از چیزی خوشحال می شد می فرمود: خدا را بر این 

اراحت کننده ای به ایشان می رسید می فرمود: در هر حال خدا را نعمت سپاس و هرگاه امر ن

(2/97/19)کافیشکر  

 فراز دوّم:

 لََ یَجِبُ لِِحََدٍ أنَْ تَغْفِرَ لَهُ باِسْتِحْقَاقهِِ ،

استحقاق مغفرت داشتن-1  

.اوست احسان و نعمتدر رابطه با اضی و خشنودی خدا از بنده و گذشت از بنده ر-2  

.شاستحقاقبه علت دارد و این بخشش واجب نیست برای احدی از مردم بخشش خدا جریان   

کند زیرا او نیاز به این چیزها ندارد. هایش را مشوب به منت نميداي متعال توقع پاداش ندارد و نعمتخ

خواهد او را به چیزي که خیر او در آن است اش این نیست که وقتي خیر مخلوقش را مياما لازمه

د. به عبارت دیگر خداي متعال انسان را آفریده براي این که از این فرصت زندگي در دنیا راهنمایي نکن

هاي خدا استفاده کند و در نهایت به قرب خدا برسد. راه رسیدن به این کمال این است که شاکر نعمت

برد و لذت ميکند براي این نیست که او از شکر کردن بنده باشد. اگر خداوند او را به شکر راهنمایي مي

دوست دارد دیگران در مقابلش تواضع و چاپلوسي کنند. آن چیزي که مذموم است توقع چاپلوسي در 

برابر خدمت، براي لذت بردن از آن است. کسي که چنین توقعي دارد نیاز دارد به این احساس لذت و 

دا از چنین اموري لذتي دهد. اما مسلم است که خاحساس برتر دیدن خود از دیگران که به او دست مي

گوید شکر من را به جا برد. خدا هر چه بخواهد در ذات خودش دارد و چیزي کم ندارد. وقتي مينمي

اي که شکرگزار نباشد به کمال داند بندهخواهد. ميبیاورید براي این است که خیر خود این بنده را مي

بفهماند که رسیدن به سعادت و لیاقت درک  رسد. این هم یک لطف دیگري است براي این که به اونمي

.هاي ابدي بهشتي منوط به داشتن خلق و خوي شکرگزاري استنعمت  
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هایي که خدا بالفطره در وجود انسان قرار داده این است که وقتي کسي به او احساني یکي از احساس

ما نشان دهد در دل خویش خواهیم به العمل نشان دهد. اگر کسي آدرسي را که ميخواهد عکسکند ميمي

گیریم. این احساس عاملي خدادادي کنیم که باید از او تشکر کنیم و تا تشکر نکنیم آرام نمياحساس مي

)مصباح یزدی(.خداوند ما را این طور آفریده استدارد و   

 

بِطَوْلکََِ ،وَ لََ أنَْ تَرْضَی عَنِْهُ بِاسْتیِجَابهِِ فَمَنْ غَفَرْتَ لَهُ فَ    

راضی بودن و خشنودی خداوند از بنده فقط به سبب سزاوار بودن بنده نیست.پس هر که را خدا اینکه 

ببخشد در نتیجه او را از نعمت خود برخوردار می کند. )در اینحال خداوند بنده را متوجه خود می کند و 

 شکر را به او می آموزد(

وَ مَنْ رَضِیتَ عَنِْهُ فَبِفَضْلکََِ    

و خشنود باشی از فضل توست. وهر که را تو راضی  

پیامبر)ص( فرمود: دست خداوند ، رحمت را بر فراز سر کسانی که خوبیهایشان نادیده گرفته می شود 

(560/2علل الشرایع می گستراند.)  

(آیا پاداش خوبی خوبی است. خداوند سبحان گرچه احسانش 60"هل جزاء الاحسان الا الاحسان")الرحمن 

نها و نیکی ها از اوست و هیچ کس بخدا خوبی و احسان نمی کند که مستوجب ازلی است و همه احسا

خدای بزرگ اعمال صالح و نیک را که همان نیز در حقیقت سپاسگزاری از جانب خداوند باشد امّا 

احسان خداوند به بندگانش می باشد ، احسان و نیکی بنده بخود به شمار آورده و لذا در قبال آن از بندگان 

(1/386)تفسیر المیزان جزاری و به آنان احسان می کند و پاداش نیکی را نیکی می دهد. سپاسگ  

امام صادق )ع( فرمود:هیچ بنده ای نیست که خداوند به او نعمتی دهد و او از جانب خدا بداند مگر آنکه 

(96/12وص427/8وص2/96/15کافیپیش از سپاسگزاری او ، خداوند بیامرزدش.)  

 فراز سوّم:

اعُ فیِهِ تَشْکُرُ یَسِیرَ مَا شَکَرْتَهُ ، وَ تُثِیبُ عَلَی قَلیِلِ مَا تُطَ   
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، اوست که پروردگار شکری است از توفیق الهیشکر گذاری را وظیفۀ همیشگی خود بدان . زیرا شکر 

 به طاعت قلیل ثواب می دهد. 

 

 

 

مْرٌ مَلکَُوا اَ  وَابَهُمْ وَ أعَْظَمْتَ عَنِْهُ جَزَاءَهُمْ حَتَّی کَأنََّ شُکْرَ عِبَادِکَ الَّذِی أوَْجَبْتَ عَلَیْهِ ثَ 

 اسْتِطَاعَهَ الَِمْتِنَِاعِ مِنِْهُ دُونَِکََ فَکاَفَیْتَهُمْ ، أوَْ لَمْ یَکُنْ سَبَبُهُ بیَِدِکَ فَجَازَیْتَهُمْ 

ظیم سپاسگزاری از پروردگار واجب است چون او ثوابش را بر بندگان نوشته است و پاداش را بسیار ع

 دانسته است.

شکر امری است که توانایی انجام آن در ملکیت خداست. اگر شکر گذارباشی و یا از شکر گذاری  

ر در برابامتناع ورزی بدست تو نیست.شکر امری است که خدا بنده را تشویق کرده و به ثواب و پاداش 

کرگذاری را اجر می دهد.آن.  با اینکه سبب شکر و عامل شکر به دست تو نیست ولی خداوند این ش  

 بَلْ مَلَکْتَ یَا إلَِهِی أمَْرَهُمْ قَبْلَ أنَْ یَمْلکُِوا عِبَادَتَکََ ، وَ أعَْدَدْتَ ثَوَابَهُمْ قَبْلَ أنَْ یُفیِضُوا فِی

 طَاعَتِکََ ،

بار الها، بندگان امر تو را اجرا می کنند ولی این بشر مالک انجام این عبادت نیست، پیش از آنکه این 

، وتو پاداش این عبادت را قبل از حکم به بشرمالک عبادت تو شود، تو مالک این عبادت بوده ای 

 انجامش مشخص کرده بود.

تَکََ الِْْفْضَالُ ،  وَ ذَلکََِ أنََّ سُنَِّ  

 وبدین ترتیب سنت تو ، احسان از روی فضلت است.

وَ عَادَتَکََ الْْحِْسَانُ ،    

 و عادت تو احسان است.
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کََ الْعَفْوُ وَ سَبیِلَ   

 راه تو گذشت و عفو است.

هِ مُعْتَرِفَهٌ بِأنََِّکََ غَیْرُ ظَالمٍِ لمَِنْ   اقَبْتَ ،عَ فَکُلُّ الْبَرِیَّ  

 هر انسانی اعتراف دارد به اینکه تو در عقوبت خود ستمکار نیستی.

لٌ عَلَی مَنْ عَافَیْتَ ،  وَ شَاهِدَهٌ بأِنََِّکََ مُتَفَضَّ  

تو بر هر کس تفضّل توست.و نیز گواهند که بخشش   

ا اسْتَوْجَبْتَ   قْصِیرِ عَمَّ   وَ کُلٌّ مُقِرٌّ عَلَی نَِفْسِهِ بِالتَّ

 و هر کس خودش مقرّ است به اینکه در آنچه که تو او را ملزم ساخته ای کوتاهی کرده است.

یْطَانَ یَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِکََ مَا عَصَ  اکَ عَاصٍ ،فَلَوْ لََ أنََّ الشَّ  

و فریب داده و با خدعه و نیرنگ سبب نافرمانی شیطان آنها را از اطاعت تو دور ساخته اگرچه که  پس

 تو را فراهم کرده واگر شیطان اینکار را با بشر نمی کرد هیچ نافرمانی تو را عصیان نمی کرد.

رَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِی مِثَالِ الْحَقِّ   هُ صَوَّ عَنْ طَرِیقِکََ ضَالٌّ مَا ضَلَّ  وَ لَوْ لََ أنََِّ  

واگر شیطان باطل را در نظرشان به صورت حق جلوه نمی داد و به تصویر نمی کشید هیچ گمراهی از 

 راه تو منحرف نمی شد.

 فراز چهارم:

أوَْ عَصَاکَ  فَسُبْحَانَِکََ مَا أبَْیَنَ کَرَمَکََ فِی مُعَامَلهَِ مَنْ أطََاعَکََ   

 می کسی که تو را اطاعت استآشکارکسی چه کرم تو روشن است ، کرم تو برای ،هیتو منز !خداوندا 

  .می کندی فرمانناتو را  که کند ویا کسی 

وَلَّیْتَهُ لَهُ تَشْکُرُ للِْمُطِیعِ مَا أنَِْتَ تَ   
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کر بنده بر خدا ، توفیقی است که خدا برای بنده فراهم می سازد.پس خداوند مطیعان شکر خدا بعد از ش

توفیق می دهد.تحت کرمش قرار میدهد وطاعتش را   

وَ تُمْلیِ للِْعَاصِی فیِمَا تَمْلکَُِ مُعَاجَلَتَهُ فیِهِ .   

 و گناهکاران را مهلت می دهد در آنچه که در آن عقایش شتابان است.

 

 

أعَْطَیْتَ کُلّاً مِنِْهُمَا مَا لَمْ یَجِبْ لهَُ ،   

 تو به اهل طاعت و اهل عصیان چیزی را عطا می کنی که شایستۀ آن نبودند.

لْتَ عَلَی کُلٍّ مِنِْهُمَا بمَِا یَقْصُرُ عَمَلهُُ عَنِْهُ     .وَ تَفَضَّ

  ل طاعت و اهل عصیان تفضلی کردی با اینکه کوتاهی در عمل هر دو بود.وتو به هریک از اه

تَهُ وَ لَوْ کَافَأتَْ الْمُطِیعَ عَلَی مَا أنَِْتَ تَوَلَّیْ    

  که تو او را بر آن داشتی. ستا نسبت به ان عملی مطیع فرمانت را پاداش دادی ، واگر

کََ ،وَ أنَْ تَزُولَ عَنِْهُ نِِعْمَتُ  لَِوَْشَکََ أنَْ یَفْقِدَ ثَوَابَکََ ،  

تو از او  متعو ن هر آینه بیم آن می رفت که این پاداش را از دست بدهد و نعمت را تبدیل به نقمت کند

. زائل گردد  

هِ الْقَصِیرَهِ ا وِیلَهِ الْخَالدَِ وَ لکَنَِِّکََ بِکَرَمِکََ جَازَیْتَهُ عَلَی الْمُدَّ هِ الطَّ هِ ،لْفَانِیَِهِ بِالْمُدَّ  

ردی.کولیکن تو با کرم خود، او را در برابر مدّت کوتاه فانی ، به مدّت طولانی و جاودان مجهز   

ائلِهَِ باِلْغَایَهِ   دَهِ الْبَاقیَِهِ . الْمَدِی وَ عَلَی الْغَایَهِ الْقَرِیبَهِ الزَّ  

ولانی.طت زمان ذر و کوتاه و قرار دادن آن به مدّ و اینکه کرم تو غالب است بر عمل بی دوام و زودگ  
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قْوَی بهِِ عَلَی طَاعَتِکََ ، یَ ثُمَّ لَمْ تَسُمْهُ الْقِصَاصَ فِیمَا أکََلَ مِنْ رِزْقِکََ الَّذِی   

سپس نسبت به آنچه به او خوراندی از رزق و روزی و بدنش را بر طاعت خودت قوی ساختی ، 

 عوضی را قرار ندادی.

 

بَ باِسْتِعْمَالِهَا إلَِی مَغْفِرَتِکََ ،وَ لَمْ تَحْمِلْهُ عَلَی الْمُنَِاقَشَاتِ فِی الْْلََتِ الَّتِی تَسَ  بَّ  

 -توسل –را فراهم می کرد.)ادعیه او  مغفرتسبب که ابزاری و تو بر او سخت نگرفتی در استفاده از 

روزه( –نماز  –مناجات با خدا   

ذَلکََِ بهِِ لَذَهَبَ بِجَمِیعِ مَا کَدَحَ لَهُ وَ لَوْ فَعَلْتَ    

رنج را بر او غالب می کردی. و عوضی می خواستی ، واگر تو بر خلاف رفتار می کردی  

غْرَی مِنْ أیََادِیکََ وَ  نَِنِِکََ ،مِ وَ جُمْلهَِ مَا سَعَی فیِهِ جَزَاءً للِصُّ  

، نعمت تو کوچکتریناز  حتی ،در بدست آوردن آن سعی کرده و آنچه که او تلاش کرده  از و بطور کلی

رد ، بلکه فقط می خواهد او آدم و )کنایه از اینکه خدا از بشر توقع زیاد ندا همه از دست می رفت.

 انسانی با فضیلت گردد(

وَ لبََقِیَ رَهِینِاً بَیْنَ یَدَیْکََ بِسَائِرِ نِِعَمِکََ ،    

-وتنها چیزی که باقی می ماند هر آینه مسئول بودن در برابر نعمتهای پیش رو   

؟فَمَتَی کَانَ یَسْتَحِقُّ شَیْئاً مِنْ ثَوَابِکََ لََ مَتَی  

؟ی می توانست بدست آورد.پس استحقاق ثواب از طرف تو را ک    

امام علی )ع( فرمود: گفته ها نگهداری می شود و نهفته ها و درونها آشکار می گردد و هرکس گروگان 

نهج ناقص و بیمار است مگر کسی که خدایش نگه دارد)ردهای مردمان ، کاری است که می کند ، و خ  

(190و  183و خطبه  343الحکمه –البلاغه   
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وبیها و بازدارنده از بدیهاست ، و خاموشی گویاست ، حجت امام علی)ع( فرمود: قرآن دستوردهنده به خ

خودشان خدا بر بندگان اوست ، از آنان در بارۀ عمل به قرآن پیمان گرفته است و آنان را به ازای 

)همان(گروگان گرفته است.  

مان(متم )هامام علی)ع( فرمود: بادروا أجالکم بأعمالکم فانّکم مرتهنون بما أسلفتم و مدینون بما قدّ   

پیش از فرا رسیدن اجلتان ، کار کنید، زیرا شما گروگان چیزی هستید که پیش فرستاده اید و در قبال 

 آنچه کرده اید جزا داده می شوید.

 

:اونِدخد حکایاتی از رحمت  

علیه و اله فرمودند: زمانی که خداوند ابراهیم را به آسمان برد، چشمش را تقویت  رسول خدا صلی الله

.تا آنچه در زمین است ببیند کرد  

.دید، پس به هلاکت شان نفرین کرد تا هر دو هلاک شدند مرد و زنی را بر فحشا  

ی کرد: ای ابراهیمخواست نفرین شان کند که خدا به او وح نفر دیگر را دید، دو  نفرینت را از بندگان و !

کنیزانم مرا زیان نمی  بردبارم. گناهان بندگان و کنیزانم بازدار. همانا من آمرزنده و مهربانم، جبار

فرو بردن خشمم سیاست نکنم، پس  شان مرا سود نبخشد. من آنان را برای رساند، همچنان که طاعت

.را از بندگانم بردار نفرینت  

:بندگانم سه گونه اند   

.گروهی توبه می کنند و من توبه شان را می پذیرم و گناه شان را می بخشم  

 عده ای از بندگان باز می دارم؛ چون می دانم فرزندان مؤمنی از نسل آنان پدید می آن گاه عذاب را از

.آیند  

ب جلالت و کبریایی من شان عظیم تر است، چرا که عذاب من بر بندگانم برحس گروهی هستند که عذاب

.است  
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 همانا جبار بردبارم، بسیار بندگانم واگذار؛ چون من از تو نسبت به آنان مهربان ترم؛ ابراهیم! مرا با ای

.کنم و با قضا و قدرم در آنان نفوذ می دانای حکیم هستم و با علم خویش تدبیرشان می کنم  

:حکایتی دیگر  

محمّد )ص(  نقل کرده که حضرت صادق آل، حدیث جالبی 8در کتاب اصول کافی باب العجب حدیث 

السّلام وحی فرمود: ای داود گناهکاران  فرمود: خداوند متعال به حضرت داود علی نبیّنا و آله و علیه

ودل آنها را شادکن و به آنها خبر خوشی بده، ولی اهل ایمان و  ومعصیت کاران و بذه کاران رامژده بده

.را بیم ده  ترسان و به آنها آتش جهنّم را یادآوری کن و آنهانیکوکاران را از قهر من ب صدیقان و  

بیم دهم؟ حضرت )ع( فرمود: خدایا چطوری به گنهکاران مژده و به خوبان ترس و  

قبول می کنم و از گناه آنها می گذرم و  خطاب رسید: به گنهکاران مژده بده که من توبه های آنها را

به کردار و اعمال و رفتار خوب خود عجب، ریا کنند و خودبین  خوبان را بترسان به خاطر اینکه مبادا

.بنده ای را من پای حساب نکشم جز آنکه هلاک شود شوند زیرا هیچ  

 حکایتی دیگر:

سال سر تعظیم و ادب در  خدا را عبادت و طاعت کرده، بیست بود که بیست سال جوانی در بنی اسرائیل

را فریب داد و به گناه آلوده شد  نفس، شیطان او برابر حق فرود می آورد تا اینکه همنشین های بد، هوای

دید موهایش سفید شده خیلی ناراحت  و می برد، روزی در آینه نگاه کرد و بیست سال در معصیت بسر

بیست سال  آمد و از کرده خود پیشمان شد، گفت خدایا بیست سال بندگی و عبادت کردم و حال شد، بدش

کنم آیا مرا قبول می کنی؟ صدائی شنید که  گر برگردم بسوی تو و توبهاست که نفهمیدم به گناه افتادم آیا ا

:یکی می گفت  

 «احَْبَبْتَنا فَاحَْبَبْناکَ، تَرَکْتَنا، فَتَرَکْناکْ، وَعَصَیْتَنا، فَامَْهَلْناکْ وَا نْ رَجَعْتَ ا لیَْنا قَب لْناک»

هم تو را ترک کردیم،  ک کردی پس ماداشتیم، و ما را تر یعنی ما را دوست داشتی پس ما هم ترا دوست

.ما تو را قبول می کنیم معصیت ما کردی تو را مهلت دادیم پس اگر برگردی بطرف  

دیگر: یحکایت  

که هر کدام از بنی  حضرت آدم )ع( عرضکرد: پروردگارا برایم بیفزا، خطاب شد برای تو مقرّر کردم

زممی آمر آدم گناهی کند و سپس پشیمان گردد و طلب آمرزش کند او را  
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حضرت آدم )ع( فرمود: پروردگارا برایم بیفزا، خطاب شد: برای آنها توبه را مقرر داشتم تا آن وقتی که 

 نفسشان تا به گلوگاه شان برسد

.حضرت آدم )ع( فرمود: پروردگارا برای من همین بس است   

( فرموددر کتاب اصول کافی باب توبه حدیثی جالب و زیبا نقل کرده که حضرت رسول اللهه )ص  

نه، یکسال زیاد  :هر کس یک سال پیش از مرگش توبه کند، خدا توبه اش را می پذیرد، سپس فرمود

پذیرد، سپس فرمود: نه، یک ماه زیاد  است، هر کس یک ماه پیش از مرگش توبه کند خدا توبه اش را می

ود: نه، یک هفته زیاد خدا توبه اش را می پذیرد، سپس فرم است، هر یک هفته پیش از مرگش توبه کند،

پیش از مرگش توبه کند، خدا توبه اش رامی پذیرد، سپس فرمود: نه یک روز  است هر کس یک روز

.پذیرد است هر کس پیش از دیدار آخرت و ملک الموت توبه کند خدا توبه اش را می زیاد  

توبه از نظر قبولی و  بیان مراتب علامه مجلسی رضوان اّلله تعالی علیه در این حدیث احتمال داده که

گناه را از قلب و دل پاک می کند، و باید بعد از توبه و بعد از  کمال آن باشد زیرا توبه کامله تیرگیهای

را با  سیاهی قلب، در تدارک صحّت و ترمیم و اصلاح آن کوشش نماید و آئینه قلب و دل برطرف کردن

سفید سازد غالباً در کمتر از  و حسنات روشن و انواع پودرها و مایعهای سفید کننده پاک کننده تضرع

یک ماه و اگر آن هم نشد، لااقل یک هفته یک سال حاصل نمی شود و اگر یکسال نشد پس لااقل . 

صیاد به او تیری نزده و امید چندانی هم به گرفتن او ندارد امّا همینکه  انسان مانند آهوئیست که هنوز

رود تا او را  میدوار به گرفتن او می شود و پیوسته همراهش میبه او زد و او را زخمی کرد ا تیری

گمراه کردن او ندارد، اما اگر یک گناه  بگیرد، انسان هم تا وقتی که گناه نکرده شیطان هچنان امیدی به

شود و متصل همراه شخص می آید تا او را فریب دهد و به  کرد و توبه نکرد شیطان امیدوار می

 از رحمت خدا مأیوس کند و جری در معصیت نماید ولی انسان هر قدر گنه کار را معصیت بیندازد و او

بگوید حالا وقت هست،  باشد نباید از رحمت حق مأیوس شود حتی در دم مرگ. امّا نه اینکه گناه کند و

یا بزرگ، چه وقت می میریم چه ساعتی و  یکی اینکه ما نمی دانیم کی می میریم جوان یا پیر، کوچک

است. به کار شویم، تا هنوز مرگ ما را در بر نگرفته چه حالی می میریم پس باید زود دستدر   

م:فراز پنِج  

یَا إلَِهِی حَالُ مَنْ أطََاعَکََ ، هَذَا   

 ای خدای من، این حال کسی است که تو را اطاعت می کند. 
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دَ لَکََ ،  وَ سَبیِلُ مَنْ تَعَبَّ  

 واین حال کسی است که در مسیر طاعت توست.

ا الْعَاصِی أمَْرَکَ   فَأمََّ  

.کرده یو امّا کسی که امر تو را نافرمان  

 وَ الْمُوَاقعُِ نَِهْیَکََ 

نهی تو را پذیرفت.و وقوف پیدا کرد بر نافرمانی تو و   

عْصِیَتِکََ حَالَ الْْنَِِابَهِ إلَِی طَاعَتِکََ ، فَلَمْ تُعَاجِلْهُ بِنَِقمَِتِکََ لکَِیْ یَسْتَبْدِلَ بِحَالهِِ فِی مَ   

کردی ، تا اینکه حال معصیتش را به حال توبه و بازگشت به طاعت و تو در انتقام گیری از او شتاب ن

 تو تغییر دهد، وبه طاعت تو روی آورد با توبه و انابه.

لِ مَا هَمَّ بِعِصْیَانِِکََ کُلَّ  وَ لقََدْ  تِکََ .  مَا أعَْدَدْتَ لجَِمِیعِ خَلْقِکََ مِنْ عُقوُبَ کَانَ یَسْتَحِقُّ فِی أوََّ  

تو برای برابر آنچه که  تو وچه درچه در آغاز معصیت و نافرمانی  عقاب بوداو مستحق در حالیکه ،

  آماده کرده بودی،عقوبت همه خلقت 

رْتَ عَنِْهُ مِنَ الْعَذَابِ  قمَِهِ وَ أبَْطَأتَْ بهِِ عَ  فَجَمِیعُ مَا أخََّ لیَْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَِّ  

انتقام را از او نگرفتی واو را در عقاب و  و تو کمترین س تمام عقابهایی را که  به تاخیر انداخته ایپ

  ردی نقمت خود وارد نک

ضًی بِدُونِ وَاجِبِکََوَ الْعِقَابِ تَرْکٌ مِنْ حَقِّکََ ، وَ رِ   

و کمتر از این هم بر او واجب نکردی و رضایت دادی. و عقابی را که حق تو بود ترک کردی  

 فراز ششم:

 فَمَنْ أکَْرَمُ یَا إلَِهِی مِنِْکََ ،

یمتر از تو باشد.پس چه کسی می تواند کر  
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نْ هَلَکََ عَلیَْکََ لََ مَنْ   !وَ مَنْ أشَْقَی مِمَّ  

س!کنه هیچ خالفت تو باشد و خود را به هلاکت رساند.ی می تواند بدبخترین فرد در راه مو چه کس  

  یُخَافَ مِنِْکََ إلََِّ الْعَدْلُ ،تُوصَفَ إلََِّ باِلْْحِْسَانِ ، وَ کَرُمْتَ أنَْ  فَتَبَارَکْتَ أنَْ  

پس تو توصیف نمی شوی مگر به احسان و نیکی، و توبخشنده و بزرگی ، و جز از عدل تو هراسی 

 نیست.

 

 فراز هفتم:

ی جَوْرُکَ عَلَی مَنْ عَصَاکَ ، لََ یُخْشَ    

 بیمی نیست بر اینکه تو بر نافرمانت از بندگانت ستم کنی.

 وَ لََ یُخَافُ إغِْفَالکََُ ثَوَابَ مَنْ أرَْضَاکَ ،

یت نکنی.نیست از اینکه تو ثواب کسی را که قصدش رضایت تو بود، رعاو هراسی   

وْفیِقِ فِی   دٍ وَ آلهِِ ، وَ هَبْ لیِ أمََلیِ ، وَ زِدْنِِی مِنْ هُدَاکَ مَا أصَِلُ بِهِ إلَِی التَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّ

انٌ کَرِیمٌ   عَمَلیِ ، إنَِِّکََ مَنَِّ

با درود برمحمّد و آل او ، خدایا آرزویم را برآور و هدایت خود را برمن بیفزای به گونه ای که منجر به 

 توفیق در عملم شود که تو نعمت بخش و کریم هستی.

 شرح:

استحقاق، بدون اشکال است  آیت الله معرفت می نویسد: مقایسه نمودن ثواب و عقاب با مدح و ذم در اصل

همچنین مدح باشد، مستحق ثواب نیز خواهد بود،  و تردیدی ندارد، زیرا هر که در برابر عملی مستحق

عقاب نیز خواهد داشت، ولی اینکه دوام یکی از این دو، با دوام  اگر مستحق مذمت باشد، استحقاق

دیگر،  شود، درست نیست، زیرا باب استحقاق مسأله ای است و فعلیت و وقوع آن مسأله ای دیگری قیاس

است و اختصاصی به جایز  زیرا معنای دوام استحقاق این است که مذمت نمودن گناهکار در هر زمانی
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معنا نیست که شبانه روز و به طور مستمر تاابد  همان زمانی که گناه انجام داده ندارد، ولی این بدین

نیز مطلب از همین قرار است که گناهکار در هر زمانی مستحق عقوبت  مذمت شود، و در مورد عقاب

جایز باشد او را  ن بدین معنا نیست کههر گاه که مولی آن را اراده کند صحیح می باشد، ولیک می باشد و

از استحقاق اوست و ظلمی خواهد بود که  به طور دائمی و همیشگی عقاب نماید، زیرا چنین عقابی بالاتر

)سخن ایت الله از زبان جعفر دهاقانی(.دارد حکمت و عدل ذات اقدس الهی از آن ابا   

 والسلام علی من اتبع الهدی
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